
اشاره
برنامه ی درسی ملی و اهداف و رويکردهای آن به انديشه هايی 
برخاسـته از اسـلام و مقتضيات بومـی، نياز وافـری دارد. اين نياز 
فراوان می بايسـت از جانب انديشـمندانی خودی که در اين حوزه 
فعاليـت کرده اند و خود از نزديک دسـت در ماجرا داشـته و دارای 
دغدغه ی بومی هسـتند پاسـخی درخور يابد. دکتر عليرضا عصاره 
عضو هيئت علمی دانشـگاه شهيد رجايی، از جمله اساتيدی است 
که همواره در اين زمينه انديشـيده و آثار بسياری در محافل علمی 
و مجله هـای علمـی ـ پژوهشـی به چاپ رسـانده اسـت. حضور و 
انديشه های او در محافل علمی يکی از عللی بوده است که ايشان 
ازجمله اعضای اصلی طرح برنامه ی درسی ملی آموزش و پرورش 
باشد با او به گفت وگو نشسته ايم تا ديدگاه ها و انديشه های او را در 

اين زمينه جويا شويم.
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� جناب دکتر عصاره، لطفاً، با توجه به تحولات اجتماعی 
پيرامـون برنامه ی درسـی ملی و روش هـای تدريس در آن، 

ارزيابی خودتان را بفرماييد.
� بنده از اين که فرصت يافتم تا بتوانم در مورد استاندارد های 
برنامه ی درسی ملی و مسائل اجتماعی صحبتی داشته باشم، خدا را 
شاکرم. اميدوارم در اين گفت وگو بتوانم آن چه را که شايسته برنامه ی 

درسی ملی است، به مخاطبين تقديم کنم.
ــندی است که نقشه ی کلان برنامه ی  برنامه ی درسی ملی، س
ــی و چارچوب نظام برنامه ريزی درسی کشور را به منظور تحقق  درس
اهداف آموزش وپرورش نظام جمهوری اسلامی ايران تعيين می کند.

در حقيقت ما در برنامه ی درسی ملی بايد نقشه ای داشته باشيم 
ــه هدف، يعنی تحقق اهداف تربيتی و  ــيدن ب که در آن راه های رس
حتی کسب اهداف آرمانی، پيش بينی شده باشد. برنامه ی درسی ملی 
ــت و ما در هر مؤلفه، راه هايی را برای رسيدن  دارای مؤلفه هايی اس
به هدف دنبال می کنيم. تنوع اين راه ها نشان از وجود استانداردهايی 
ــتانداردها را با شرايط فرهنگی، ذوق ها، استعدادها  دارد که اين اس
ــی می تواند خودش را  ــت ها، و با اقتضاهای منطقه ای بوم با خواس

متوازن کند.
اين شايد يکی از ويژگی های مهم برنامه ی درس ملی است که 
در هر مؤلفه ای راه هايی برای رسيدن به هدف پيش بينی شده است. 
ــی ملی که دانستن آن خيلی برای  يکی از مؤلفه های برنامه ی درس
مخاطبين ما اهميت دارد، بحث فلسفه و مبانی آن است. پيشبرد در 
برنامه هر کشوری و در برنامه ی تدوين و تأليف کتاب های درسی ما 
ــايد حدود ۷۰ سال از آن می گذرد، يعنی در دوران معاصر  که الان ش
معمولاً فلسفه ای که از دل آن هدف ها را گرفته ايم، هميشه فلسفه ای 
ــعی کرديم که  ــت. بعد از انقلاب ما س بوده که از غرب می آمده اس
هدف هايی از دل فرهنگ اسلامی مان طرح کنيم، ولی اين هدف ها 
ــی که مبنای برنامه ريزی  ــولاً در کنار و در عرض آن هدف هاي معم
درسی بوده، قرار گرفته اند و به نوعی خودشان مبنای اصلی نبوده اند.

ــی ملی و در سند چشم انداز  برای اولين بار ما در برنامه ی درس
ملی، فلسفه ی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ايران را تدوين 
ــا، کتاب های  ــور م ــت برای کش کرديم که اين تحول بزرگی اس
ــی ما و برای روش های تدريس ما که امروز بنده در موردش  درس
توضيح خواهم داد؛ همچنين در مورد مسئله ی تمرکز و عدم تمرکز. 
ــی، ارزش يابی  ــاختار و دوره های تحصيل ــای يادگيری، س حوزه ه

پيشرفت تحصيلی، و...

� بـا توجه به توضيحات جناب عالـی می توان گفت که 
ما در گذشـته هم برنامه ی درسـی ملی داشته ايم، اما درحال 
حاضر می خواهيم نگرش فلسفی آن را تغيير دهيم. آيا منظور 

همين است؟

ــور کتاب های درسی را براساس فلسفه ای توليد  � ما در کش
می کرديم که از دل اين فلسفه اهداف، حوزه های يادگيری، هدف های 
تفصيلی، محتوای کتاب ها، روش های تدريس و روش های ارزش يابی 

بيرون می آمد.

� جناب دکتر عصاره، منظور شـما اين است که همه ی 
جنبه های برنامه ی درسی که در گذشته جاری بوده، بر پايه ی 

نگرش فلسفی غرب استوار بوده است؟
� در برنامه ريزی چهار مؤلفه ی مهم داريم: تعيين اهداف، تعيين 

محتوا، تعيين روش ها و ارزش يابی.

� به صورت خاص بفرماييد که نگاه گذشته در برنامه ی 
درسی غربی يا غير ايرانی بوده است يا خير؟

� قبل از انقلاب ما هدف هايمان را از غرب می گرفتيم؛ بدون 
ــته ها و نيازهای ملی مان. بعد از انقلاب اين هدف ها  توجه به خواس
ــور خودمان می گرفتيم، ولی فلسفه ای که اين هدف ها از  را از کش
ــفه ی ايده آليسم بود و هنوز ريشه در فلسفه ی  آن می آمد، مثلاً فلس
ــت. چرا فلسفه را از اسلام و فلسفه ی اسلامی نگيريم؟!  غربی داش
چرا بايد از حوزه  غافل شويم؟ يا در روش های ياددهی و يادگيری، 
ــتند، چرا بايد از  اگر روش هايی امروز در دنيا و در غرب مطرح هس
آ ن ها غافل شويم؟ خير ما اين موارد را هم در برنامه ی درسی ملی 
ــتانداردهای برنامه ی  ــر گرفته ايم. يعنی وقتی می گوييم اس در نظ
ــتانداردهای جهانی است، يعنی تمام يافته های  درسی ملی، ما اس
بشر در زمينه ی محتوای کتاب درسی، ساختار، دوره های تحصيلی 
ــود در دنيا را هم وارد ميدان  ــای ياددهی ـ يادگيری موج و روش ه
ــته و سازگاری  ــکل نداش کرده ايم. در جاهايی که با مکتب ما مش
داشته است ما از آن هم استفاده کرده ايم. در عين حال، مواردی را 
ــت ـ يافته های بشری اشکال داشته  که احياناً ـ البته خيلی نادر اس
ــت، کنار گذاشته ايم. يعنی اگر از فلسفه ی اسلامی استفاده می  اس
ــتاوردهای بشری و غربی در  ــت که از دس کنيم، معنايش اين نيس
قسمت های گوناگون غافل بوده ايم، بلکه آن ها را هم وارد کارمان 

کرده آيم.

� دريافت من از گفته های شـما اين است که برنامه ی 
درسـی ملی، نـه در ايران و نه در هيچ کشـور ديگری تازگی 
ندارد. بلکه نگرشـی تحت عنوان برنامه ی درسی ملی وجود 
داشته است و در اين مرحله فقط قصد تغيير نگرش برنامه را 
داريم. آيا منظور شـما همين است؟ لطفاً بفرماييد اين برنامه 
را بـا توجه به روش های تدريس در سـاير کشـورها چگونه 
می بينيد؟ موفق است يا ناموفق؟ آيا ما با توجه به نگاه، فرهنگ 

و جغرافيای خودمان الگويی از آن ها گرفته ايم؟
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ــی ملی  ــد که برنامه ی درس ــری فرمودي � اولاً، در نتيجه گي
ــی قبلاً وجود  ــی مل ــت. بله، برنامه ی درس ــته اس در دنيا وجود داش
ــه ی کلان  ــت. نقش ــه ی ما کار نو و جوانی اس ــته، ولی برنام داش
ــما از بهترين  ــه ش ــکان را می دهد ک ــن ام ــی اي ــه ی درس برنام
ــی ـ ــه ی يادده ــلاً مؤلف ــا، مث ــه ی مؤلفه ه ــتانداردها در هم اس

ــت، به صورت متعدد و متنوع استفاده   يادگيری که بحث امروز ماس
ــه را به استان های کشور می دهيد. چون يکی از  کنيد. بعد اين نقش

مؤلفه های برنامه ی درسی ملی تمرکز و عدم تمرکز است. 
ما برای اولين بار، فلسفه ی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی 
ــی از مبناهای  ــاله تدوين کرديم. يک ــران را در فرايندی چند س اي
ــه راهبردهای ما از آن بيرون آمد،  ــی ملی ما ک اصلی برنامه ی درس
ــفه ی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ايران است و از دل  فلس
آن هدف هايمان را گرفتيم. اين خيلی مهم است که ما هدف هايمان 
ــر بزرگان ما و  ــفه ی خاصی که مورد نظ ــرای اولين بار از فلس را ب
بومی ما هم هست، گرفته ايم. کسی که فلسفه ی آموزش و پروش را 
تدوين کرده، آقای دکتر اعرافی است. حجئ الاسلام دکتر اعرافی 
از بزرگان ما و مورد تأييد حوزه است. اين برنامه به تصويب شورای 
عالی آموزش وپرورش می رسد و يک سند رسمی است که بزرگان ما 

مهر تأييد و صحت بر آن می گذارند.

� جنـاب عصـاره، وقتی از اسـتانداردها بحث می کنيد، 
چون دريافت آن ها با نگاه بيرونی و الگويی است، آيا برنامه ی 

درسی ملی را به چالش نمی کشيد؟
� برنامه ی درسی ملی، برنامه ی جوانی است که استانداردهای 
متنوعی را که با فرهنگ و فلسفه ی خودی سازگاری دارد در اختيار 
معلم، مدير و برنامه ريز قرار می دهد در بحث تمرکز، ما به انعطاف و 
عدم تمرکز روی آورده ايم. مناطق گوناگون کشور، براساس اختيار و 
اقتضاهای جغرافيايی، بومی و فرهنگی خودشان، می توانند آن چه را 
که بهتر جواب می دهد، از آن انتخاب کنند. مثلاً فرض کنيد، جايی 
ــت پس از آزادسازی برنامه ی درسی،  ــتان ايلام، ممکن اس مثل اس
ــد برنامه را خودش تدوين می کند. اما  ــلام کند که مثلاً ۲۰ درص اع
ــترش ممکن است بتواند تا۸۰ درصد  اصفهان، به خاطر توانايی بيش

برنامه را خودش توليد کند.
ــت و يکی از  ــه ی کلانی اس ــی نقش ــن، برنامه ی درس بنابراي
دستاوردهای روز دنيا محسوب می شود که در حقيقت به برنامه ريزان 
صاحبان انديشه های تعليم و تربيت و معلمين چارچوبی می دهد تا در 
ــتاندارد هم هست، خودشان جست و جو و انتخاب  آن طيفی که اس
ــما به معلمی ۱۰ کتاب بدهيد و بگوييد از  کنند. مثلاً فرض کنيد، ش
اين ۱۰ کتاب، هر کدام را که دوست داری، انتخاب کن. البته لزومی 
هم ندارد که فقط يک کتاب را انتخاب کنی. براساس علاقه خودت 

و دانش آموزانت، کتاب را انتخاب کن.

ــورهای دنيا  ما برای تدوين برنامه ی درس ملی از تجارب کش
ــورهای دارای برنامه ی درسی ملی سه دسته  استفاده کرده ايم. کش
هستند: کشورهای دارای نظام های متمرکز ـ مثل کشور ما که اکنون 
نظام متمرکز دارد ـ کشورهای کاملاً غير متمرکز، و کشورهای نيمه 
ــورها را مطالعه کرده ايم و تجارب و  متمرکز. ما برنامه های اين کش
ــاس آن، برنامه ی  ارزش يابی های برنامه ی آن ها را ديده ايم و براس
ــاره ی اين که فرموديد  ــان را تدوين کرده ايم. در ب درس ملی خودم
ــيده می شود، بايد توضيحی  آيا برنامه ی درس ملی ما به چالش کش
ــتان، انديشمندان تربيتی دو  بدهم. در دنيای امرروز، مثلاً در انگلس
ــت که  ــه ی درس ملی دارند: يک نظر اين اس ــر درباره ی برنام نظ
استانداردهای مذکور باعث می شوند، سيستمی فراهم شود که افراد 
بتوانند در چارچوب واحدی عمل کنند. بنابراين خيلی خوب و ارزشمند 
است. نظر ديگر اين است که اگر ما افراد را در چارچوب مشخصی 
قرار دهيم، اين به معنای جلوگيری از خلاقيت های اين افراد است. 
بنابراين، داشتن برنامه ی درسی ملی بعضی از خلاقيت ها را از بين 
ــی و نظام متمرکزی که معلم و مدير و  ــرد. مثل نظام تک کتاب می ب
همه ی دست اندرکاران در نظام معينی قرار می گيرند و بايد خلاقيت 

را کنار بگذارند.
ــده است، اما در  اين انتقاد در دنيا بر برنامه ی درس ملی وارد ش
ــورهای متعددی در دنيا، مثل  مجموع بايد عرض کنم که الان کش
نيوزلند، ژاپن، هندوستان و چين، نظام های برنامه ی درس ملی دارند 

و طبق ارزش يابی هايشان توفيقات خوبی را کسب کرده اند.

� آيـا می خواهيم يک برنامه ی اسـتاندارد ملی داشـته 
باشـيم؟ با توجه به فلسـفه ی غنی و پر بـار فرهنگی و دينی 
که داريم، آيا می توانيم ارائه دهنده ی استانداردهای برنامه ی 

درسی ملی به ساير کشورها باشيم؟
ــرح برنامه ی  ــاور علمی ط ــل اين که هم مش ــده به دلي � بن
ــئول کميته ی راهبردهای ياددهی ـ يادگيری  درس ملی، و هم مس
ــرد کميته های ديگر، مثل  ــی تحصيلی بوده ام، از عملک و ارزش ياب
ــانه ها، يا کميته ی   کميته ی تمرکز و عدم تمرکز، توليد محتوا و رس
ــی اطلاع دارم. همه ی ما تلاشمان اين بوده   ارزش يابی برنامه درس
است که استانداردهای خوبی را از دنيا در رابطه  با کارمان در بيانيه ها 
ــم ادعا کنيم که  ــن وارد کنيم. بنابراين می تواني ــای تدوي و حوزه ه
همکاران من در حوزه های گوناگون کوشيده اند که در اين برنامه ی 
ــته از استانداردهای جهانی را ارائه کنند که مورد  درس ملی، آن دس

توافق فلسفه ی آموزش وپرورش ما هستند.

� ممکن است مصاديق را هم بيان کنيد؟ ساختار تغييرات 
اجتماعی در ايران با ساير کشورها متفاوت است. با توجه به 

اين تفاوت، مبانی برنامه و الگوهای آن چگونه هستند؟
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ــی خيلی  بحث کرديم و صحبت ها و چالش های  � روی مبان
زيادی بود. به خصوص که ما هدف هايمان را از دل مبانی اسلامی 
ــتدلال می کردند که اهداف ما  ــتان اس می گرفتيم و بعضی از دوس
ــترس باشند. بعضی ها  بايد زمينی قابل وصول، قابل تعريف و در دس
ــی از بحث های آرمانی، مثل «حيات طيبه»، ممکن  می گفتند، بعض
است در اين دنيا قابل وصول نباشند. اين موضوع خيلی مورد بحث 
ــا روی حداقل هايی توافق کرديم؛ يعنی روی  ــدل ما بود. ولی م و ج
ــبی قابل دسترسی باشد.  هدف ها و آن چه که در دنيای ما به طور نس
ــم و در اهدافمان مصاديقی را در نظر گرفتيم  ما با هم توافق کردي
ــد در ارزش يابی هايمان  ــند و باي که قابل وصول و قابل تعريف باش

تحقق يابند.
ــئله داريم: يکی محصول يک برنامه ی  ما در ارزش يابی دو مس
يک ساله، و يکی هم پيامد. محصول از دل نظام بيرون می آيد. آدمی از 
سوم راهنمايی بيرون می آيد که فرض می کنيم، نمره ی او هم خوب 
باشد. اما پيامد چيست؟ اين است که توقع اجتماعی ما را برآورده کند. 
آن چه که جامعه از نظر اخلاق، ايمان، اعتقاد، صلاحيت های عمومی 
ــکاف عميقی وجود دارد.  و اجتماعی، ... انتظار دارد. در اين زمينه ش
ــد، حتی برای بچه هايی که نمرات  يعنی محصولی که بيرون می آي
خوب دارند و از نظر استانداردها و نمرات محصول خوبی هستند، اما 
پيامدهای جامعه آن ها را قبول ندارند. چنين محصولی نمی تواند به 

توقعات من جواب بدهد.
ــا آن جا که امکان  ــه ی درس ملی، ت ــعی کرديم در برنام ما س
دارد، واقع بينانه ترين توقعات اجتماعی را بياوريم و در هدف هايمان 
ــکاف به حداقل برسد. کشورهايی مثل  بگنجانيم تا اين فاصله و ش
ــده اند اين شکاف را کاهش دهند. هرجا که شما بين  ژاپن موفق ش

توقعات اجتماعی از محصولات تعليم و تربيت و آن چه که از تعليم و 
تربيت بيرون آمده است، شکاف عميقی می بينيد، نشان از کم توقعی 

برنامه های درسی شما دارد.

� در مطالعـه ای که روی برنامه ی درسـی ملی داشـتم، 
مبانـی هستی شـناختی، انسان شـناختی، جامعه شـناختی و 
ارزش شـناختی را ديـدم و از «نفـس مطمئنـه» در برنامه ی 
درسـی ملی سـخن گفته شـده بود. سـؤال اين است که آيا 
خروجی هايمان دارای هويتی با نفس مطمئنه خواهند بود؟ آيا 
برای رسـيدن به اين نقطه ی متعالی می دانيم با چه افرادی و 
از چـه طبقات اجتماعی ـ خانواده ی مربی و متربی ـ و سـاير 
عناصر مواجه هسـتيم؟ آيا اين جايگاه های اجتماعی را برای 
چنين خروجی متعالی، راهبردی ديده ايم يا در متن به نوان يک 

تعريف می ماند؟
� ما در بحث روش های يادگيری، پيش فرض هايی را مطرح 
کرده  ايم و براساس اين پيش فرض ها، تلقی از معلم و مربی، محيط و 
متربی در نظر گرفته ايم؛ همی طور اصول حاکم بر ياددهی و يادگيری 

را. بنابراين...

� جناب عصاره، آيا پايگاه اقتصادی و اجتماعی افراد را 
در اين برنامه در نظر داشته ايد؟

ــک نظام کلی ديده  ــر ما، نفس مطمئنه بايد در ي � به نظ
شود. يعنی ما نمی توانيم به دانش آموز بگوييم که به نفس مطمئنه 
برسد، ولی معلمی داشته باشد که خودش فاقد اين ويژگی ها باشد. 
ــه و محيط  ــا دو محيط وجود دارد: محيط داخلی مدرس ــر م از نظ

برای اولين بار 
ما در برنامه ی 

درسی ملی و در 
سند چشم انداز ملی، 

فلسفه ی آموزش و 
پرورش جمهوری 

اسلامی ايران را 
تدوين کرديم که 

اين تحول بزرگی 
است برای کشور ما، 
کتاب های درسی ما 

و برای روش های 
تدريس ما
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اجتماعی. ما در اين جا ديده ايم که محيط های خانواده و جامعه بايد 
در کنار هم باشند تا اين کلی و نظام، با تأثيرش بتواند نفس مطمئنه 
توليد کند. وضع اقتصادی بخش ديگری است که به دولت مربوط 
ــود. مازلو، در تبيين سلسله مراتب نيازها می گويد که اولين  می ش
ــما نيازهای فيزيولوژيکی است. امروز هم آزمايشات و  نيازهای ش
ــان می دهند، اگر دانش آموزی از نظر مواد غذايی و  تحقيقات نش
نياز بدن که اقتصاد خانواده بايد آن را تأمين کند، در وضع مناسبی 
نباشد، يادگيری او نسبت به کسی که از اين وضع برخوردار است، 
کمتر خواهد بود؛ هرچند بهره های هوشی و ظرفيت يکسان داشته 

باشند.
ما معتقديم و سر کلاس برنامه ريزی درسی هم همين را می گوييم 
که مربی بايد بستری ايجاد کند که بيشترين رشد را برای فراگيرنده 
ــود. حالا  ــد او می ش به وجود آورد. چون فعاليت فراگيرنده باعث رش
ــند، وضع فرق می کند. مثلاً  اگر مؤلفه ای ديگری در جامعه مؤثر باش
فرض کنيد، در جامعه ی ما انسان ها و خانواده ها که دانش آموزان هم 
جزو خانواده ها هستند، بايد از حداقل معيشت برخوردار باشند؛ همان 
ــد. بايد حداقل ها را  خانواده هايی که خروجی همين نظام خواهند ش
داشته باشند. فقط ما نيستيم که بايد مبانی تعليم و تربيت را در نظر 
داشته باشيم، جامعه ی ما هم طبق قانون اساسی برای خودش مبانی 
معينی دارد. مبانی بايد آن جا هم درست عمل کند و حمايت لازم را 

از خانواده ها و آحاد جامعه به عمل آورد.

� می فرماييـد، خيلی از سـازمان های ديگر بايد در کنار 
سازمان آموزش وپرورش اين برنامه را در عمل حمايت کنند و 

به نقطه ی متعالی برسانند؟
ــتانی به مدرسه  ــن پيش دبس � ما می خواهيم بچه ها را از س
ــود در «الگوی سيب»  بياوريم ولی اين چيزی که به ما داده می ش
در برنامه ی درسی ملی «ارزش يابی زمينه» مطرح شده است. آن جا 
گفته می شود که در ارزش يابی افراد، اول بايد زمينه را داشته باشيد. 
اگر آدمی که به نظام شما آمده است، از نظر اقتصادی و معيشتی و 
يا از نظر اجتماعی از آن بستر لازم برخوردار نيست، شما نمی توانيد 
ــت. زمينه بايد  ــت؛ تقصير آن زمينه اس بگوييد تقصير اين بچه اس
ــت شود. همه ی نهادهای اجتماعی که مسئوليتشان با نظام و  درس
حاکميت است، بايد اين زمينه را فراهم کنند تا محصول، محصول 

مناسبی باشد. 

� جنـاب دکتر، با توجه به سـؤالات قبلی ام، می خواهم 
توضيح دهيد آيا برای تربيت متربيان در برنامه ی درسی ملی 
پيش بينی لازم شـده اسـت؟ آيا مربيان به اين سطح رسيده 
را داريـم يا خير؟ اگـر فرض را بر اين بگذاريم که مربيانی را 
برای راهبردی کردن برنامه داشته باشيم، آيا توانايی محقق 

سـاختن آن هويت متعالی را هم می توانيم هم زمان در آن ها 
توليد کنيم؟ برنامه چه می گويد؟

ــوه ی اخلاقی، معنوی و  � مربی بايد به عنوان يک الگو و اس
علمی در نظر گرفته شود. حالا اين که چنين معلمی از نظر اخلاقی 
ــت ببينيد چه ملاک های علمی بايد  چگونه پرورش يابد، لازم اس
داشته باشد. در پروژه ای وضع درس رياضی دانش آموزان ما بررسی 
و معلوم شد، نسبت به دانش آموزان کشورهای ديگر ضعيف هستند. 
وقتی بررسی می کنيم می بينيم يکی از علت های اساسی اين ضعف 
معلم است. معلمی که می رود سر کلاس و رياضی درس می دهد، 
ــودش در مورد آن چه که بايد ياد بدهد، علم لازم را ندارد. معلم  خ
ــته باشد. البته اين موضوع  بايد از نظر علمی درجه ی بالايی داش
ــت. ما هيچ وقت مطلق را در نظر نمی گيريم. ملاک ها  نسبی اس
نسبی هستند و به شکل نسبی، معلم ما از نظر علم، معرفت، تقوا 
ــرايط لازم را داشته باشد.  و آن نفس مطمئنه، بايد ويژگی ها و ش
حالا اگر نداشت چی؟ چه کسی مسئول است؟ مسئولش نهادهايی 
ــئوليت پرورش او را برای نظام تعليم و تربيت ما  ــتند که مس هس

برعهده دارند.

� ابعادی که در مورد برنامه ی درسی ملی مطرح کرديد، 
بـا توجه به تحولات اجتماعی و روش های تدريس در جامعه 

ما چه نسبتی با مبانی اسلامی ما دارند؟
ــبت بسيار بالايی دارند. زيرا در  � تقريباً می توانم بگويم، نس
سند ملّی مان، به خصوص در برنامه ی درس ملی، نفراتی و عزيزانی 
ــلاً در برنامه ی درس ملی، جناب آقای  ــئول اين کار بودند. مث مس
ذوعلم که در مسائل اسلامی آدم بسيار بااطلاعی هستند و الگوی 
هدف ها را برای برنامه ی درسی ملی تدوين کردند، مسئول اين کار 
بودند. عمده کار ما در برنامه ی درس ملی، از مبانی فلسفی گرفته 
ــت که ما استفاده  ــان اس تا ارزش های اعتقادی، حاصل کار ايش
ــم. مثلاً در درس روش های ياددهی و يادگيری که خود بنده  کردي
مسئوليت آن را داشتم، عمدتاً براساس مؤلفه های تربيتی که ايشان 
از دل نظام دينی و اعتقادی ما به دست آورده اند، مؤلفه های ارتباط 
با خدا و جامعه و خويشتن و مؤلفه های عمودی و افقی، روش های 
ــرون آورديم. بنابراين، بين اين برنامه ی  ياددهی و يادگيری را بي
ــيار خوبی  ــبت بس درس ملی و ارزش های دينی و اعتقادی ما نس

وجود دارد.

� لطفـاً نمونه هايی را به عنوان مصاديق نگاه دينی بيان 
کنيد؟

� ما در روش های ياددهی و يادگيری مان و محتواهايی که 
ــی را  آن ها را در درس هايمان به کار می گيريم، همين چهار ارزش
که گفتم، مدنظر داريم. من مجبورم برگردم به قسمت اول بحث. 
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برنامه ی درس ملی، 

برنامه ی جوانی است 

که استانداردهای 

متنوعی را در اختيار 

معلم، مدير و برنامه ريز 

قرار می دهد. مناطق 

گوناگون کشور، 

براساس اختيار و 

اقتضاهای جغرافيايی، 

بومی و فرهنگی 

خودشان، می توانند 

آن چه را که بهتر 

جواب می دهد، از آن 

انتخاب کنند

مثلاً فرض کنيد که تفکر و تعقل، ايمان و باور، علم و معرفت، و 
ــکل دهی و ارتقای هويت انسان  اخلاق و عمل، عناصر اصلی ش
ــند. اين که از جمله مبانی انسان شناختی ما هستند و همه ی  باش
ــان ها از حقوق ذاتی برابر برخوردارند. ضمن اين که طبيعت و  انس
فطرت مشترک دارند، دارای خصوصيات متفاوت فردی، قومی و 

فرهنگی هستند.
ــی از مهم ترين مصاديق ارزش ها، ارزش های مرتبط با خدا  يک
ــان در رابطه با همه ی اين مؤلفه ها، بايد با خدا  ــتند. يعنی انس هس
ــد. توحيد، قرب الی االله، عبوديت و حيات طيبه، در رأس  مرتبط باش
ــت.  ــا و مصاديق حقيقی غايت زندگی انسان هاس ــه ی ارزش ه هم
محورهای اساسی ارزش ها عبارت اند از: تفکر، تعقل، حکمت، ايمان 
ــم و معرفت و بصيرت، کار مفيد و عمل صالح و  ــه مبدأ و معاد، عل ب
ــد. مثلاً «ارزش های  اخلاق کريم که اين جا بايد مرتبط با خدا باش
ــت. چه ارزشی مرتبط با خوداست؟  مرتبط با خود» يک مصداق اس
عمل مبتنی بر ايمان و تفکر. يعنی کاری که می کنيم، مبتنی بر ايمان 
ــد. يا کسب روزی حلال.  ــد با قصد و نيت قرب به خداوند باش باش
يعنی درامدمان از چه راهی به دست آمده است. هم چنين، ارزش های 
مرتبط با خلق، ارزش های مرتبط با جامعه و کشورهای زيرمجموعه ی 

امت اسلامی.

� اثرگذاری فناوری را چه طور می بينيد؟
ــور که گفتم، در دنيا اوضاع اجتماعی تغيير کرده و تغيير  � همان ط
ــرايط ارتباطی و  ــريع رخ می دهد. امروز دنيا با توجه به ش ــيار س بس
ــتور قرار  ــده و کار با رايانه در دس اطلاعاتی يک دهکده کوچک ش
گرفته است. افراد اطلاعات مورد نياز خود را از دورترين نقاط به دست 

می آورند. در اين شرايط، فناوری اطلاعات کجای کار ما قرار گرفته 
است؟

� جنـاب دکتر بحث من فقط فناوری اطلاعات نيسـت، 
خود تکنولوژی اسـت. مغايرت های آن با بعضی مسـائل 
اخلاقی و شـرعی ما و عرف و پذيرش عرفی آن ها مطرح 

است.
� الان در برنامه ی درسی هم ICT داريم و هم IT. به کارگيری 
ــه در يادگيری. به زبان  ــی و يا به کارگيری رايان آموزش اطلاعات
ــن تر، به کارگيری اطلاعات به کمک رايانه. اين ها چيزهايی  روش
ــه کمک يادگيری  ــم؛ فناوری هايی که می توانند ب ــت که داري اس
بياييند. برای مثال، فرض کنيد بچه های ما با يک روش قديمی در 
ــتان درس می خوانند. فناوری جديدی وارد بازار شده است و  هنرس
آن ها بی اطلاع اند. وقتی آن ها از هنرستان فارغ التحصيل می شوند، 
ــنا نيستند و سوادشان فايده ای  با آن چه که در بازار وجود دارد، آش
ــه بتوانند دانش خود را  ــوند ک ندارد. آن ها بايد به نوعی تربيت ش
ــای ما آن قدر  ــد. صاحب نظری می گويد: در دني ــه روز نگه دارن ب
ــرعت اطلاعات بالاست که امکان دارد، کتابی که امسال درس  س
می دهيم، مطالبش تا آخر سال تغيير کند. ماچه کار کنيم که از دنيا 
عقب نمانيم؟ در جامعه ی جهانی که اين قدر سريع تغيير می کند، 
ــی مبانی فکری و مبانی حل مسئله به  ما بايد به جای کتاب درس
متربی بدهيم تا بدانی چگونه بايد با مشکلاتش مواجه شود و چگونه 
ــا را حل کند.  مبانی خدمت کردن را بايد به آن ها ياد بدهيم.  آن ه
در جامعه ای که زندگی می کنی، اگر می خواهی خدمت بگيری، بايد 

خدمت کنی.   
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� در برنامه ی درسی ملی، نگاه بيشتر فلسفی بوده يا علمی، يا 
فلسفی ـ علمی به معنای فلسفه و علم بوده است؟ با گرايش 

و نگرش اسلامی؟
� اين نگاه هم فلسفی و هم علمی است، چون ما نگاه فلسفی را هم 
نگاه علمی می دانيم. ما سعی کرديم، از دل قرآن احاديث، نوشته ها، 
صحبت ها و مصاحبه ها، و نيز از طريق تحقيق و پژوهش، پيشينه های 
تجربی کار را در اين تدوينمان به کار بگيريم. برای تدوين برنامه ی 
درسی ملی هفت پژوهش بزرگ سفارش داده شد و از دل تحقيقات، 
بيانيه های ما و اين کار بيرون آمده است. بنابرين من می توانم بگويم 
ــی و  ــفی يا به بيان ديگر، نظری پژوهش کار ما، کاری علمی ـ فلس

نظری تجربی بوده است.

� با نگرش و گرايش اسلامی؟
� بله!

� ديدگاه های بزرگان اثرگذار در ميل شما برای برنامه ريزی 
يا گرايش به سمت برنامه ی درسی ملی، بيشتر در چه حوزه ای 
بوده اند؟ اين بزرگان و شـاخص های صحبت ها و مطالبشان 
چه بوده که اين ميل را ايجاد کرده اسـت؟ چون مطرح شدن 
برنامه ی درسی ملی به معنی اين است که ما احساس کمبود 

کرديم در اين حوزه!
� يکی از پژوهش های ما در فلسفه، برداشت های تربيتی در زمينه ی 
ــان و همين طور مقام معظم  ــم و تربيت از امام راحل بزرگوارم تعلي

رهبری بود. ولی در عين حال، ما از نظرات بزرگان حوزه هم استفاده 
کرديم؛ از جمله شهيد آيت االله مطهری، شهيد آيت االله بهشتی، علامه 
طباطبايی، آيت االله مصباح، آيت االله جوادی آملی، آقای دکتر 
ــياری از بزرگانی که ما در نشست های مختلف با  محمديان و بس
آن ها بوده ايم و مطالب را با آن ها در ميان می گذاشتيم. هر دو سه ماه 
ــه ای با حوزه ی علميه ی قم داشتيم و يافته هايمان  يک بار هم، جلس
ــتيم و از آن ها الهام می گرفتيم. در يک  را با آن ها در ميان می گذاش

تعامل و ارتباط نزديک با حوزه ی علميه اين  کار انجام شد.

� ايا از ديدگاه های شهيد بهشتی و شهيد مطهری استفاده 
کرده ايد؟

ــهيد مطهری، شهيد بهشتی، شهيد باهنر، و  � ما نظرات و نگاه ش
همه ی اين بزرگان را فرا تحليل کرديم و يافته ها را بيرون آورديم و 
از نکاتی که مربوط به ما می شد، استفاده کرديم ما تقريباً توانستيم، 
ــی ملی، بزرگان تعليم و تربيت و برنامه ی درسی  برای برنامه ی درس
ــم، مثل دکتر  ــن و توليد» به کار بگيري ــورای تدوي ــوان «ش را به عن
مهرمحمدی، دکتر ملکی و خانم دکتر علم الهدی، و دوستانی 
که در کميسيون ها بودند، مثل دکتر کيامنش. تقريباً بزرگان تعليم 
و تربيت را در کميته های گوناگون به کار گرفتيم. کسی نيست که در 

جريان تدوين برنامه ی درسی ملی نبوده باشد.

� برای تحول، تغيير نسـل لازم اسـت يا می توان برنامه ای 
داشت که مبانی آن در تغيير نسل تغيير نکند و نسل های آتی 

اعتقاد به خدا و دين و 
علاقه به ارزش ها، چون 
در فطرت انسان هاست، 
تغييری در آن حاصل 
نمی شود. اين ما هستيم 
که به تناسب شرايط و 
تحولات بايد زبان و 
گفته هايمان را تنظيم 
کنيم. مثلاً دين را 
طوری معرفی کنيم 
که پيش فرزندانمان 
احترام داشته باشيم و 
آن ها هم به بزرگان 
احترام بگذارند
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اگر آدمی که به نظام 
شما آمده است، از نظر 

اقتصادی و معيشتی و يا از 
نظر اجتماعی از آن بستر 

لازم برخوردار نيست، شما 
نمی توانيد بگوييد تقصير اين 

بچه است؛ تقصير آن زمينه 
است. زمينه بايد درست 

شود. همه ی نهادهای 
اجتماعی که مسئوليتشان با 

نظام و حاکميت است، بايد 
اين زمينه را فراهم کنند تا 
محصول، محصول مناسبی 

باشد

براساس اين مبانی، تغييرهای زمانی و مکان را برای خودشان 
ايجاد کنند و مبانی را تغيير ندهند؟

ــر کرده اند.  ــبت به مبانی ما قدری تغيي ــل های بعدی نس � نس
ــی از چه چيزی است؟ شايد تلويحاً  ــکاف ها و تغييرها ناش اين ش
ــی و اجتماعی ما موجب اين تحولات بوده اند. ما  برنامه های درس
چه کار بايد بکنيم که همسان تحولات، مبانی ارزشی برای فرزندان 

حفظ شود؟
در اين زمينه تحقيقی «شورای عالی جوانان» انجام داد و خود من 
ــال ۱۳۸۳ تحقيقی در «سازمان اوليا و مربيان جمهوری  هم در س
اسلامی ايران» داشتم. تحقيقی که شورای عالی جوانان انجام داد، 
به دنبال پاسخ اين پرسش بود که: «علت فاصله ی بچه ها و جوانان 
و نسل های موجود با مبانی ارزشی پدران خود چيست؟» ضمن اين 
ــتيم و می دانيم، ارزش هايی که برای نسل ما  که ما تقريباً می دانس
درجه ی اول بوده، درجه ی آن برای بچه های ما مقداری پايين تر آمده 
است. خود من هم در تحقيقم که هم مبانی دينی داشت و هم مبانی 
اجتماعی و فرهنگی و از پدر و مادرها پرسيده بودم، چه نگرانی هايی 
ــان هم سؤال  برای بچه های خود دارند. از بچه های دبيرستانی ش

کرده بودم که نيازهايشان برای يک زندگی خوب چيست؟ 
در هر دو تحقيق به اين نتيجه رسيديم که ظاهراً دوستی بچه ها، 
يعنی نسل های بعدی، با خدا و باورهای دينی و اعتقادی شان بعضاً 
رفته رفته کم رنگ تر می شود. در حالی که اين روش های برخوردی 
ماست که متناسب با آن ها نيست و آن ها در حقيقت از آن روش ها 
ناراحت هستند و ما فکر می کنيم که در مبانی اعتقادی شان تغييری 

ــت. براساس يافته های تحقيقم، اولين نگرانی پدر و  پديد آمده اس
ــت هم چنين، نگران اند که مسائل  مادران اعتياد بچه هايشان اس
اجتماعی بچه هايشان را به بزهکاری بکشاند. بچه ها نوشته بودند 
ــتند؛ نيازمند اين که پدر و مادر با  که نيازمند کانون خانوادگی هس
ــند. نوشته بودند که پدر و  ــب و خوبی داشته باش آن ها رفتار مناس
ــد. برنامه های مدارس  ــه روابط خوبی با ما ندارن ــان در خان مادرم
ــه دين را به ما  ــا را زده می کند. افرادی ک ــت که م ما طوری اس
می آموزند، شرايط دينی را طوری با ما مطرح می کنند که با سليقه 

و تفکرات ما هم خوانی ندارد.
چه نتيجه ای می خواهم از اين صحبت بگيرم؟ اعتقاد به خدا و 
ــت، تغييری در  دين و علاقه به ارزش ها، چون در فطرت انسان هاس
آن حاصل نمی شود. اين ما هستيم که به تناسب شرايط و تحولات 
ــد زبان و گفته هايمان را تنظيم کنيم. مثلاً دين را طوری معرفی  باي
کنيم که يا دين فطری آن ها تعارض نداشته باشد تا پيش فرزندانمان 
احترام داشته باشيم و آن ها هم به بزرگان احترام بگذارند. در دوران 
ما، پدر می گفت تو بايد تمام سال بيايی کنار من زحمت بکشی بعد 
ــت هم که تمام شد، بيا پيش خودم. خب اين  برو درس بخوان. دَرس
توقع از بچه ی الان امکان پذير نيست. امروز در جامعه تحول به وجود 
ــرايط عوض شده است. اگر من اين نگاه و توقع را داشته  آمده و ش
باشم، مسلماً به مشکل می رسم و بچه ی من از روش ها و ارزش های 
من فاصله می گيرد. ما در تدوين برنامه ی درسی ملی سعی کرده ايم 
زبان مشترک و تلقی از متربی و خانواده را به گونه ای تعريف کنيم که 

اين شکاف های نسلی تا حدود زيادی کاهش پيدا کنند.
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